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 ديوان ملا پريشانولايت اهل بيت (ع)در  بازتاب

0Fدكترعلي فتح اللهي

1 
1Fنديمسعود سپه دكتر

2 

 چكيده

، ولايت اي از آيات، اما بر اساس پارهدر كلام وحي حقيقت ولايت از آن خداوند استبا وجود آنكه        
 ،براساس روايات تعالي است.ي ولايت حق نشانه و ولايت خداوند طول(ع) در معصومين و ائمه  (ص)پيامبر

 است.   معصومين(ع)در متعين گاه و دلالت دارد ا عبي آلخمسهر بگاه  »بيتالاهل «تعبير قرآني 

بر . ندنادمي و صفات حضرت حق ءهر اسمااض الهي و مظوي فيرمجا را انو امام اءوليا، مسلمان عارفان      
وجود جهان هستي هرگز از اولياي محمديين وجودي معنوي دارند و شيعه و  عرفان،  مكتبين مبنا در هم

 عارفاني  يمرهزدر پريشان لرستاني متخلص به ملا ابوالقاسم در اين ميان خالي نخواهد بود.  مطلق خداولي
هدف و غايت  به عنوان به تبيين ولايت اهل بيت(ع)با گويش لكي است كه با شور و اشتياق وصف ناپذيري 

هاي ازلي، داراي جنبهذو مراتب و را امري  (ع)پردازد. وي با آنكه ولايت آل ياسينمي لهيهمه انبيا ادعوت 
  د.رتاريخي نيز دا -، اما در عين حال بدان نگرشي سياسياست باطني و معنوي پنداشته

 .ملاپريشان، علي(ع)، ياسينآلولايت، بيت، اهل كليد واژگان:

  مقدمه-1

هاي و با گويش گوناگون هايشكل به زميندر ايران شعر شكوفاييِ آغاز از اسلامي، پربار و غني فرهنگ     
 از را آنان جان و روح . اين فرهنگ اصيلاست دوانده ريشه ايراني سخنوران ذهن و وجود عمق درمتنوع 

 و جويانهل كما هايهانديش بيان خدمت در را فارسي شعر و ساخته سيراب معنوي آبشخور اين سرچشمة
 .است داده قرار گراآرمان

در  است. پسگرايانه هاي كمالترين انديشهاز جمله مهمآل و كامل پيروي از يك الگوي ايدهنياز انسان به 
با آنكه حقيقت ولايت از آن خدا ي مراتب كمال آدمي، ولايت است. اساس همه دين مبين اسلام

؛ اما اين حقيقت گهگاهي در انسان كاملي موسوم به )275ه/و او خود ولي مؤمنان است (بقر )31(فصلت/
»يا » ولي»ظهور مي يابد. بر مبناي نص صريح قرآن، اولياي حق را به جهت بهره از جوهر ولايت و » نبي
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بر اساس آيات قرآن (ر.ك: » ولايت«). لذا اصل 62اطلاع بر غيب مكنون، خوف و حزني نيست(يونس/
و احاديث نبوي(مانند احاديث ثقلين و منزلت و تعابير نبوي بسيار ديگر) و روايات ) 3و  55؛ مائده/59نسا/

منقول از ائمه (ع) در مكتب تشيع به عنوان يك اصل محوري تلقي مي گردد. بر همين اساس است كه در 
 هيچ مكتبي به مانند مكتب شيعه اصل ولايت مورد بحث و امعان نظر واقع نشده است.

در آيات و  لغوي و اصطلاحي ولايتمفهوم پيشينه بحث و بررسي ضمن اشارتي كوتاه به اينك ما        
ي ديدگاه پرداخته و در ادامه بحث به مطالعهدر مكتب تشيع  ق آنديامصابعاد ولايت و به تبيين  ،روايات

 .دازيممي پردر نظام هستي شناسي عرفاني  (ع)ي ولايت و جايگاه اهل بيتملاپريشان لرستاني درباره

 بيان مسأله -2

به معني » واو«به معني امارت و توليت است و به فتح » واو«به كسر و » ولي«صناعي از ولايت مصدر       
هي قيام العبد ةالولاي اند:ت. البته ولايت به معني قرب و نزديكي هم استعمال شده است. چنانكه آوردهمحب :

: 1370(القاشاني،مقام القرب و التمكن .  ه غايةَاه حتي يبلغَيإبالحق عند الفناء عن نفسه و ذلك بتولي الحق 
ي االله امره و حفظه من العصيان و لم يخله و نفسه بالخذلان حتي ن تولّ: مالولي«و نيز آورده است: ) 54

 ) 54(همان:  »يبلغه في الكمال مبلغ الرجال.

آياتي )، ولايت را همچون قدرت، عزّت و 31فصلت/(پاره اي از مضامين وحي آيات: ولايت در الف)       

به غير حق نيز نسبت  ولايت در وحي  ي ديگر از آياتدسته از آن خداوند مي داند.ولاية را گر منحصراً دي
را به افراد » رسالت و ولايت «مقام  با صراحت حق تعاليهمچنين  ) 6و احزاب/  55(مائده/. استداده 

در تمام امور دنيوي و اخروي بر مؤمنان رسول خدا مطلق اولويت ) با وجود 124(انعام/خاصي عطا مي كند. 
بدون  ) 67(مائده/ ند.كميقلمداد خداوند در سوره ي مائده تبليغ ولايت را رمز بعثت پيامبر  ،) 6(احزاب /
ي وجودي امامان (ع) نسبت خواهد بود. زيرا مرتبه(ع)  نبي مكرم از آن اهل بيتيت، بعد از اين اولوترديد، 

 ) 173: 1360به پيامبر(ص) همچون نسبت روح به نفس ناطقه است. (الخميني، 

، ي اسلام تلقي مي گرددخمسهاز مباني » ولايت«در مأثورات معتبر شيعي روايات:  ولايت درب)       

 ت مانند چراغ است به راه بردن در تاريكي.و نسبت امام به ام )21و  2/18: 1388كليني، ر.ك. (
(ع) ) و امام صادق 4(خطبه/ »ا اهتديتم في ظلماء ...نَبِ«فرمايد: در همين معنا ميامام علي(ع) ) 187(خطبه/

 ) 145-1: 1388... (كليني، االلهُ فرِا عنَبِ و االلهُ دبِا عنَبِ«نيز فرموده است: 

، »ي بيت المقدسصخره«شب معراج در سه موضع (ع) در طبق احاديث شيعي، نام حضرت امير بر     
: 1361ابويه، ابن ب سول اكرم(ص) واقع شده است. (ر.ك.مقرون نام ر» قوائم عرش«و  »المنتهي سدرة«
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ست و ا فرمايد كه اختصاص ولايت از آن آل پيامبر) همچنين اميرمؤمنان (ع) در نهج البلاغه مي4/374
) زيرا آنان رازدار 2خطبه/ ،نهج البلاغهر.ك. شود. (ل ميح ي آنانوامض عالم هستي به وسيلهبسياري از غ

ي خطبهنبي، مخزن علم او، مفسران شريعت و نگهبانان راستين دين اويند. ابن ابي الحديد در شرح عبارت 
ي ين ديدگاه اماميه در زمينهوي در تبي مذكور معتقد است امام بعد از پيامبر أولي و احق به خلافت بود.

 ،(ابن ابي الحديد.» ةيحملونها علي ميراث المال و الخلاف ةفالإمامي ةأما الوراث«گويد: وصايت و وراثت مي
همچنين در امير مؤمنان بزرگترين حجاب قلب را ناديده انگاشتن ولايت و امامت مي داند. ) 1-140 :1385
به  53د و در نامه گويه والي بحرين از حق ولايت سخن ميب 42ين و نامه در جمع اصحاب صف 216خطبه 

-ولايت را امانتي الهي ميبرد. البته حضرت ت را در معناي سرپرستي به كار ميي ولايبارها واژهمالك اشتر، 

الحديد در معناي ابن ابي  )5نامه/ . (نهج البلاغه،كندمي  طلب ني آن راداند كه خداوند از امام رعايت و نگهبا
لي و ع يهلَع )صالنبي( نص ادرأ: فيقولونَ ةُماميا الإ؛ فامةُ: الإمرةُالولاي«از ديدگاه شيعه مي گويد: » ولايت«
 ) 1/139: 1385(ر.ك. ابن ابي الحديد، .»  هولادأ

 تصريح دارند بر سنى و شيعه احاديثبنابراين اساس ولايت در قرآن و روايات است. ج) أهل البيت:         

ايشان. روايات بسياري  غير نه است رسالت ) خاندان33(احزاب/ تطهير در آيه »البيت اهل« از مقصود اينكه
 )  صاحب تفسير الميزان تأكيد دارد بر اينكه 13: 1386مصداق اهل بيت مشخص كرده است. (ر.ك. بابايي، 

 عليهم حسين و حسن فاطمه، على، پيغمبر، يطيبه خمسه تطهير، آيه مخاطب و »الْبيت أَهلَ«از  مراد
 مأ نع«اهل بيت آمده است كه:  ) در كشف الأسرار درباره16/464: 1374هستند. (طباطبايي،  السلام

التقَ ةَلمس :ىف تلَنزِاُ ىبيت اإِنَّم رِيدي اللَّه بذْهيل ُنْكمع سلَ الرِّجأَه ،تيرأف قالت الْبرسولُ لَس ىلَإ) ص(اللَّه 
  )8/45: 1371. (ميبدي، »بيتى هلُأ ؤلاءه: «القَفَ الحسينِ و الحسنِ و على و فاطمةَ

مواريث علمـي و فرهنگـي و ادبـي از    بنابراين تعابير عارفان مسلمان اغلب بررگرفته از قرآن و روايات است.   
با گريزهاي قرآني و روايي خود بر لطافت بيـان   ايرانياست. اديبان  بارزترين موارد اثرپذيري از قرآن و روايت

اي است كه شأني از شوون حق و علت ظهور حقـايق  حقيقت كليه ،ولايت آناندر اصطلاح  اند. خويش افزوده
در ايـن ميـان،    )865: 1372خلقيه، بلكه مبدأ تعين اسماء الهيه در حضرت علميـه اسـت. (ر.ك. آشـتياني،    

بـراي  اي  ي جاودانـه سـرمايه هجري) 9و8عارف بزرگ لرستاني قرن( همچون ملاپريشان  اييتوانران شاعترنم 
-ميايرانيان  يديني همه -ي غرور ملي و برانگيزانندههمگان ي فخر و مباهات مايهادبيات بومي ايران زمين، 

 .باشند

را در اشعار ملا ولايت اهل بيت(ع) اصل قرآني و روايي كوشيم تا با توجه به آنچه از نظر گذشت، مي    
 .عارف بزرگ لرستاني در قرن هشتم و نهم هجري بررسي نماييم ،پريشان
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 :تحقيقو روش فرضيات  ،اهداف-3

بيت(ع) در ديوان ملاپريشان لرستاني است. ولايت اهلبازتاب چگونگي  هدف كلي اين پژوهش بررسي     
 .وجود داردبه ويژه ادب لري به همگان و ديدگاه آن اهداف جزيي ديگري همچون معرفي ادبيات بومي البته 

 الف) ملا پريشان به موضوع ولايت اهل بيت(ع) توجه خاص داشته است.

   دانسته است.يمرا در چهارده ممعصوم متعين  (ع)اهل بيتب) ملاپريشان 

 از تعابير قرآني و روايي به ويژه مأثورات شيعي است. برگرفته ملاپريشانبرداشت ج) 

تحليل محتواي اسناد در  آناي است. روش اجراي نوع توصيفي كتابخانهاز  در اين پژوهشروش تحقيق     
ما در اين تحقيق اشعار لكي ملا را ابتدا به فارسي باشد. مي پريشان نامه نويسبه خصوص ديوان دستاختيار 

ولايت اهل بيت(ع) به بررسي پس از تبيين نظري و عملياتي مفاهيم مورد نظر در خصوص  ترجمه نموده و
  ايم.داختهپر از ديدگاه ملاپريشانچگونگي آن 

 در موضوع ولايت ملاپريشانزمان و زبان  شناخت اجمالي -4 

قرن هشتم و نيمه اول  قرندر نيمه دوم لرستاني ملا ابوالقاسم مشهور به ملاپريشان عارف و شاعر نامدار      
و اهل دينور زيسته است. برخي از محققان بدون ارائه سند روشن او را كرد زبان نهم هجري قمري مي

اين ملاي زيرا ) 13/627: 1383بخشان، اند. (روحاند. برخي نيز او را از طايفه لر و اهل دلفان شمردهپنداشته
گويش معمول شعراي جنوب كردستان، كرمانشاه، -اشعار خود را با بياني ژرف و به لهجه كرمانجي  لك زبان،

(ر. ك. غضنفري، سروده است. نوزدهمين اتابك لرستان شاه حسين ي حكومت در دوره -ايلام و لرستان
وي به لك بودن ملا  بر اساس سياق سخنه مرحوم اسفنديار غضنفري امرايي اگر چ) 16-18: 1387

بين سلسله و دلفان دانسته  يياجنوشتي قديمي او را اهل منطقه غياثوند تصريح كرده و با استناد به دست
 د. كنرا نفي نمي ملاپريشانبودن لر احتمال به بيت زير  نادتاساست، اما 

 ژَ الــوار كــوه حــق پيـــدا مـــيو  
 

 يــــا مـــن فـــي الـجبـــال خـزايـنـــه 
 

 )17(همان،   
با تصوف رايج ملا اشعار ملاپريشان بيانگر آشنايي عميق او با مباني عرفان، فلسفه و كلام است. ظاهراً      

پردازد. اي از اشعارش به نقد صوفي نمايان زمان خود ميعصر خود پيوند چنداني نداشته است. او در پاره
شان مراتبي متخلص به پريلرستاني  اين عارف دانشمند ) مسلم است كه13/628: 1383بخشان، (ر.ك. روح
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. بوده است ده و مدت پنجاه سال از مصاحبان و معاصران شيخ رجب حافظ برسياز سلوك عرفاني را طي نمو
 چنانكه گويد:

 قُرصيِ شيخ رجب برسي و اَو گشت
 

ن پِرسـي         ژَ وحدت حرفـي اَو لـَه مـ
 

 پنجاه سال طريق خدمتم گذاشـت 
 

ــزه نداشــتغيــر ژَ يــك رشــته   ربج 
 ج

 )51: 1361(غضنفري،   

ديوان ملا كه  مشهود همچون تلمذ ملاپريشان در محضر شيخ رجب برسي و ابياتي از با وجود قرائن     
ستنادي در اختيار اوست، ما از چگونگي سلوك، طريقت و مشايخ ملا اطلاع دقيق و قابل ا بيانگر تفكر حروفي

دهد كه ملا آشنايي ژرف و عميقي با مباني ديوان ملا پريشان به وضوح نشان ميبررسي اجمالي اما  نداريم؛
 روايي شيعه و قرآن كريم داشته است.

 ران از ديدگاه ملاپريشانبت پيامبعث توحيد و ولايت، غايت -4/1

عالم ترين گشايندگان اسرار اند, خود از بزرگي فيض ميان ملكوت و ناسوتانبياي الهي كه واسطه      
اند. اين رسولان حق, و در رأس آنان حضرت ختمي مرتبت محمد بن عبداالله(ص) هستي بر روي بشريت

در فرهنگ تواند از آن بهره برگيرد. به فراخور ظرفيت وجودي خويش مي بسان دريايي هستند كه هر كس
در حركت به سوي  ، بلكه غايت و كمال واقعي هر موجودي،وجودي اوانسان و كمال آفرينش غايت  وحي
-در جهانزيرا شناختن خدا و نزديك شدن و رسيدن به اوست، . كمال اين حركت در خلاصه مي شود خدا

رفتن معرفت يعني از اين رو كمال انسان در  .دارد »به سوي اويي«و  »از اويي«جهان ماهيت  بيني توحيدي،
ارسال رسل و انبياي عظام الهي سعادت مادي غايت فلسفه و  . براين مبنا،سوي او و نزديك شدن به اوست به

 و كمال معنوي انسان و نيل او معرفت است. 

توحيد كوششي براي رسيدن به آگاهي در وجود انسان طالب حقيقت است در فرهنگ عارفان مسلمان،      
تعلقات و آن چيزي را شريك خداوند قرار ندادن است. جامي توحيد را پاك و مجرد گردانيدن دل سالك از 

كند. لذا عارفان معتقدند زماني كه شرك سالك به كلي از ميان برخيزد چيزي جز وجود غير حق  تلقي مي
: 1387وندي، ماند، و در آن موقع هرچه باقي باشد نمود است نه بود. (ر . ك. فتح الهي و سپهحق باقي نمي

 پردازد.ه عارفان مسلمان ميملا پريشان در بيت به زير تقرير توحيد بر اساس ديدگا ) 77-79

ودة نَبيِـــم ورِد زوانـَـن    فـَرمـ
 

 كفُرَن هركَـس واِت، خـدا دووانـَن 
 

ي پيامبراسلام(ص) يگانگي خداوند همواره ورد زبان من است. هركس قائل به دوگانگي (بنا به فرموده    
 خداوند شود كفر است.) 
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را در قوس خلقت انسان ارسال رسل و هدف نهايي از پريشان نيز هدف غايي ملات زير ابيابا توجه به       
از طريق راهبردها و  و شناخت صاحبان ولايت نايل شدن انسان به معرفت كامل خداوند صعود و نزول

 گويد: كند.چنانكه ميرهنمودهاي آسماني رسولان الهي تلقي مي

 بيست و چهار هزار پيغمبر صد و
 

 گشت دادن خَورارَاي ولايت  
 

ود و قُــوسِ نـُزُول  و قــُوسِ صعـ
 

رد رسـول  نِ ظاَهــر كـ  ارَايِ شنـَاختْـ
 

قوس  ازخداوند هدف اند. يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر براي خبر دادن از اصل ولايت مبعوث شده(      
 .) از طريق ارسال رسل استرسانيدن انسان به كمال معرفت  تجلياتش در عالم هستي صعود و نزولِ

داند: ي صحف انبيا ميولايت امام علي(ع) را مكتوب در همه نبوت پيامبر خاتم(ص) وامام كاظم(ع)         
» (ص) وةِ محمدوثَ االلهُ رسولاً إلاَّ بِنببعلَن ي (ع)ولاية عليٍ مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ويلةِ عيوص .«

داند. امام علي (ع) بزرگترين حجاب قلب را ناديده انگاشتن ولايت و امامت مي )1/437 :1388 (كليني،
بايد باشد كه ملاپريشان در دو بيت مذكور هدف  محتملاً بر اين اساس )65/147: 1403(ر.ك. المجلسي، 

را شناختن اصل ولايت و معرفت به وجود ولي ي انبياي الهي ي بعثت همهقوس نزول و صعود و فلسفه
 مطلق خداوند بيان كرده است.

 وجودى مراتب عروج و تنزلّ صعود از مفاهيم مستعمل در قوس و نزول قوسلازم به ذكر است كه        
زند.  مى دور ولى قلب موطن در قوس دو اين بگيريم، نظر در اى حلقه رانزول و قوس صعود  قوس اگر. است

 )9 و8: 1378زاده آملي، حسن.ك. (ر

 تقدم نور وجودي پيامبر(ص) و اولياي محمديين(ع) -4/2

كُنت نَبياً وآدم «ي تقدم نور وجودي اولياي محمديين منشأ روايي دارد. چنانكه در حديث نبوي: انديشه      
إنَّ االلهَ أولَ ما خَلَقَ، خَلقََ محمداً و عترتََه الدُاةِ «امام صادق(ع):  منقول از روايتو » بينَ الماء والطِّينِ

 مذكور،احاديث استناد به  درحقيقت عموم عارفان بابيان شده است. ) 1/442 :1388 (كليني،». المهتدَينَ
ضمن مخالفت با اين نظر غزالي  اند. ولي دراين ميان تنها ابوحامدقت محمديه را وجودي ازلي دانستهحقي

) 323: 1371 ،عربيابن( برآن است كه تقدير نبوت محمد(ص) ازلي و مقدم برآدم است،نه حقيقت وجود او.
ي پيامبران الهي سيد حيدر آملي به تقدم وجودي و رسالي پيامبر اسلام عقيده دارد. او بر آن است كه همه

اند، قت وجود پيامبر(ص) و نبوت خود را نيز از نبوت برگرفتهاز آدم تا خاتم از وجود خود را از مشكات حقي
ي تقدم وجودي و ولايي علي(ع) همين عقيده ي در بارهوهرچند از نظر طينت وجودش متأخر از آنان باشد. 

 الا وليا كان ما الأولياء من غيره و الطين، و الماء بين آدم و ولياَ كان: الأولياء خاتم كذلك«گويد: را دارد و مي
 )229: 1367(آملي، .» الولاية شرائط تحصيله بعد
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ات به ويژه ودي پيامبر خاتم(ص) مبتني بر روايبه نظر مي رسد ديدگاه ملاپريشان در خصوص تقدم وج    
 گويد:لذا مي ) باشد.111 :1361 (فروزانفر،» في البعثكُنت أولَ النبيينَ في الخَلقِ و آخرَهم «حديث نبوي: 

رُوز كرد ولْ ميـلِ بـ ق ژَ رسـ  چون حـ
 

 تاَ آشكْاَرا كي ذاَت بيِناَ و فرد 
 

  وات» لي خلََقتُْك«خدا و اَحمد 
 ج

 »الأشياء خَلقَْت لَك «هم ندا هات  
 

  ژَ مادة اَحمد ينْحمد مشتق بِ
 

 ن ژ احداحمد هم مشتق بيي  
 

  احد و احَمد اگر آگاهي
 

  اللهي احمدعالين رتبه  
 

مداوَشت احل و اوسط و آخر گ  
 ج

  و فرد صمد ن احولَنْيدو بِ 
 

تلميح به دوم بيت  دارد و دراشاره بيت اول به بيان تجلي ذاتي خداوند در مقام اسماء و صفات ملا در    
ايجاد كرده رواياتي دارد كه خداوند وجود پيامبر را بخاطر خود و همه هستي را براي وجود مبارك پيامبر 

ده مرتبه حقيقه الحقايق نمووم اشاره صريح به مقام فيض اقدس يا تجلي علمي يعني در بيت ساو است. 
دهد البته نگارنده احتمال مي است. تعبير شدهنيز » حقيقت محمديه«است كه در فرهنگ عرفاني از آن به 

 ق) اقتباس كرده باشد.  720-687ي عرفاني شيخ محمود شبستري(كه ملا پريشان تعبير فوق را از منظومه

ــاروانند  ــون س ــا چ ــن ره انبي  در اي
 

 دليــــل و رهنمــــاي كارواننــــد     
 

ــالار   ــته س ــا ش ــيد م ــان س  وز ايش
 

   همــو اول، همــو آخــر در ايــن كــار  
 احد در مـيم احمـد گشـت ظـاهر    

 

ــر    ــين آخ ــد ع ــن دور اول آم  در اي
 

 )67: 1368ري، شبست(  
كه در اينك به بيان ديدگاه ملاپريشان در خصوص تقدم وجودي پيامبر خاتم(ص) و ديگر معصومين(ع)      

 پردازيم:ميواحد هستند، » حقيقت نوريه«باطن همان 

 لَه شأنِ نبي وات يزدان پاك
 

  الأفلاكلولاك ا خلََقتَلم 
 ج

 لكن و السماء في ذَات الحبك
 

 علياً لمَا خَلقَتُك ولاَلَ 
 

ولي سوگند  آفريدم.ها را نميخداوند پاك در بيان منزلت پيامبر فرمود: اي پيامبر اگر تو نبودي آسمان(    
 )آفريدمبه آسماني كه مدار ستارگان است، اگر علي نبود تو را نمي

 (فروزانفر،»ولاَك لمَاخَلَقْت ألْافَلاكلَ«ملاپريشان در بيت اول از ابيات مذكور بر اساس حديث قدسي        
شناسي معمول در نظام ي هستيوجودي حضرت ختمي مرتبت در منظومه به بيان جايگاه )172 :1361

  همچنانكه مولانا نيز آورده است: است. عرفاني پرداخته

َلاك اسـت بـر توقيـعِ او زآن كه لو 
 

 جملـه در انعـــام و در تــوزيــــع او     
 

 گـر نبـودي او، نيـابيـــدي فلــك  
 

ـــلكَ        گــردش و نــور و مـــكانيِّ مـ
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 گر نبــودي او، نيــابيــدي زمـين  
 

 در درونــه گنــج و بيـرون يـاسمين 
 

 :)1362(مولوي،   
 اولياي محمديين با پيامبر(ص)اتحاد نور وجودي  -4/3

تأكيد ملاپريشان بر ولايت امير مؤمنان واستناد او در بيت دوم بيشتر روايي است. زيرا در رسد به نظر مي     
خلق االله روحي و روح علي بن أبي طالب : «مده استآي تقدم وجودي پيامبر(ص) و علي(ع) در بارهروايات 

إنَّ االلهَ خَلَقَني وخَلَقَ علياً وفَاطمةَ «كه فرمود:چنان)  382: ص1368(آملي، » قبل أن يخلق الخلق بألفي عام.
داحن نوُرٍ وسينَ م224 :1372 ،آشتياني»(والحسنَ والح( 

 چون اَحمد خلق كرد خدايِ بِي همتاَ
 

 ِـي دا پــَس اژَْ مشيِت علــي و پ 
 

 كَــرات وِات نبَِي راكـع و ساجِد
 

ــن نـُــورِ واحــــِد   أنــا و علـــَي مـ
 

همتا وجود پيامبر(ص) را آفريد، بنا برخواست ومشيت الهي وجود مبارك علي(ع) را (آنگاه كه خداوند بي    
اين اساس نبي اكرم(ص) بارها در شرايط مختلف تأكيد فرمودند كه من و بر . براي اكمال نبوت ايجاد كرد

 »علي از يك نور واحديم.

أنا و « از نبي مكرم اسلام (ص) احاديثي در شأن و منزلت علي بن ابي طالب نقل شده است كه فرمود:     
) و 33/69: 1403(المجلسي، » عشرَ ألف عامٍ.علي من نوراً بينَ يديِ االلهِ عزَّ و جلَّ من قَبلِ أن خَلَقَ بِأربعةَ 

 ) 382: ص1368(آملي، ». أنا و علي من نور واحد«نيز فرمود: 

س دســت قـُدرت فـَاقَ و قلــَم دا  پـ
 

ـدا  د علـي بـِــي پِيـ  ژَ پهـــلُويِ احَمـ
 

 علي ژَ ازل اوساي جِبريلن
 

 قَد صيرنَي عبداً دليلَن 
 

 د.(ع) آشكار و ظاهر نموحضرت عليدست قدرت خداوند با شكافتن قلم از نور وجود احمد(ص) ولايت (      
گواه » د صيرَني عبداًقَمن علَّمني حفاً فَ«علي(ع) از روز ازل معلم و استاد جبرئيل بوده است و تعبير علوي: 

 ).اين مدعاست

علي بن ابي سپس و  (ص)پيامبر يتقدم وجودابتدا از جمله تعابيري است كه  ملاپريشان  اولبيت مفهوم     
كند. د. البته روايات منقول از نبي مكرم اسلام و فرزندان معصومش اين امر را ثابت ميكنمي اتباث طالب(ع)

علي بن أبي طالب  أنا وكُنت «كند كه فرمود: چنانكه احمد بن حنبل در كتاب مسند از پيامبر (ص) نقل مي
(آشتياني، » ي.تّشَ ارٍشجا و علي من شجَرٍ واحد و النَّاس من أأنَ«نيز: .» آدم قَخلَن يأ قبلَ دي االلهِي نوراً بينَ
لايقاس بآل محمد صلي االله «) امام (ع) در بيان فضيلت خود و منزلت فرزندانش مي فرمايد: 731: 1372

در ديگر ) 2(نهج البلاغه، خطبه/» يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً.هذه الأمه أحد، و لايه و آله من عل
به  را به تعليم ازلي جبرئيل ارتباط داده است. علي بن ابي طالب(ع) يم وجودملا پريشان لرستاني تقدبيت 
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را به جبرئيل امين نسبت داده » عبداً.من علَّمني حرفاً فَقدَ صيرَني «وي اين كلام مشهور: رسد ملا نظر مي
 است.

آية إنَّما كَردن ملي نج 
 

 رسول، ن وصيلين جز عي 
 

 شكيتو و پيغمبر هر دو بي
 

 و صورت دوان و معني يكي 
 

 هم و الزَّكاةَ يؤتُْونَ و الصلاةَ يقيمونَ الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ و رسولُه و اللَّه وليكمُ إِنَّما«ي شريفه: (آيه 
 ) حصر ولايت را در علي(ع) بن ابي طالب آشكار ساخته است)  55(مائده/» راكعون

 نازل) ع( على امام يباره در )56و 55شريفه(مائده/ آيه مرحوم علامه در تفسير الميزان معتقد است دو       
)  لازم به 6/3 :1374 باشد. (ر.ك. طباطبايي، مى حضرت آن خلافت و ولايت بر تنصيص متضمن و شده

و خليفتى فيكم   ان هذا أخى و وصيىاز نبي مكرم اسلام (ص) نقل شده است كه فرمود: ذكر است كه 
نَبي  هارونَ من موسي إلاّ أنَّه لاَأنت منيّ بمِنزلةِ «و نيز:  )28/272 :1403 فاسمعوا له و أطيعوا. (المجلسي،

عدابن ميثم بحراني معتقد است كه مدح حضرت (ع) مستلزم اسقاط غير  )107/ 4 :1388 (كليني،». يب
) با اين وصف 1/166: 1412آنان از رسيدن به درجه فضيلت و استحقاق منزلت آنهاست. (ر.ك. البحراني، 

نيز با استناد به چنين نا مولا ملاي لك زبان نيز اين استحقاق و فضيلت را فقط براي امام علي(ع) قائل است.
 گويد: اهل بيت(ع) مي رواياتي بايد باشد كه درباره

 صـــدهزاران آفـــرين بـــر جـــان او
 

ــدان او      ــدوم و دورِ فرزنــ ــر قــ  بــ
 

ـــبلش  ـــان مقـ ـــه زادگـ  آن خليف
 

ــش       ــان و دل ــرِ ج ــد از عنص  زاده ان
 

 گر ز بغـداد و هري يا از ري انـــد 
 

 بــي مــزاج آب و گــلِ نســل وي انــد 
 

 :)1362(مولوي،   
 رابطه نبوت و ولايت از ديدگاه ملاپريشان -4/4

به زعم عارفان مسلمان، نبوت پذيرش حقايق و معلومات و معقولات توسط نفس قدسي آدمي از جوهر      
عقل كلي است. تبليغ ان معلومات و معقولات به مستحقّان و تبعيت كنندگان همان رسالت است. اما ولايت، 

: 1367باشد. (ر.ك. آملي، ند مياتصرّف در خلق به حق، از روي باطن و الهام بدان اندازه كه مأمور گرديده
هاي گذشته ي انبيا و امتي معصومين(ع) از اصول دين همه) بر اساس روايات، اعتقاد به ولايت ائمه168

بوده است. لذا ملاپريشان هدف غايي ارسال يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر را اخبار از ولايت ائمه(ع) 
 داند.مي

 بربيست و چهار هزار پيغم صد و
 

 ارَاي ولايت گشت دادن خَور 
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ي جاويدان و حيات طيبه و سرافرازي در روز محشر را پس از حب ملا در بيت زير راه رسيدن به نشئه     
 داند.ورزي به علي مرتضي و اهل بيت عصمت و طهارت(ع) ميخداوند، در محبت و عشق

 ن نشئه بي زوالمزاني چيشَ
 

 ذوالجلالعشق علي و آل، بعد اژ  
 

ي ولايت است. همان گونه كه پيامبر بر مؤمنان يكي از وجوه مشترك بين پيامبر(ص) و علي (ع) مسأله      
ولايت دارد، امير مؤمنان نيز بر مؤمنين ولايت دارد. سيد حيدر آملي ولايت مطلقه را براي حقيقت محمدية 

اين ولايت بعد از علي (ع) براي فرزندان معصومش به نص و اصالتاً و براي امير مؤمنان وراثتاً ثابت مي داند و 
ي اعتقاد شيعه نسبت به ولايت ) وي در باره384: 1368از طريق امامت و خلافت خواهد بود. (آملي، 

و الذي اتّفق أصحابنا الشيعة عليه هو أميرالمؤمنينَ أعظم من جميع الأنبياء و الأولياء بعد «ائمه(ع) مي گويد: 
همچنين به قرابت سببي و نسبي  پريشان ملا )386: 1368(آملي، ». ص) و أولاده المعصومونَ كذلكنبينا(

 گويد: حضرت علي(ع) با پيامبر(ص) وصايت او نيز اشاره كرده و مي

 نقل قول مكين ژَ قولِ احمد 
 

 بسيار و جا وات تو مزانش بد 
 

يا علي أنا و أنت أبوا هذه «ملاپريشان بلافاصله در بند بيست و يكم ديوان خود با اشاره به حديث نبوي:       
) اولياي الهي را والدين روحاني امت اسلام خوانده است. (ر.ك. ديوان ملا 2/644: 1410(شيرازي، » الأمة

 گويد:لايت را روح نبوت تلقي نموده و مي) وي در بيان ولادت اميرمؤمنان علي(ع) و47: 1361پريشان، 

 نبوت چي جسم ولايت چي روح
 

 اي باب ارباب عرفانَن مفتوح 
 

 حي و محمد بيفزا عدد
 

 شهود كَر كمون روح و الجسد 
 

ـرف نَبـــُوت نــُونـَن  اَوليــن حـ
 

 ملفُوظَش سه حرف ، واو ليش مكنُونَن 
 

 كــنـايــه ژَ وِلاَيتـنواو خـُـود 
 

ـم ، نـَـص آيتَـــن  ـه واِتـ ـن يـ  نـَـه مـ
 

ي نبوت با ولايت مانند جسم و روح است. پس همواره بر شأن محمد(ص) اهل (نزد بزرگان عرفان، رابطه     
ف نبوت بيت(ع) بيفزا و با چشم بصيرت درياب كدام يك در حكم روح و كدام يك جسداند. نون اولين حر

از سه حرف(ن.ب.ي) تشكيل شده است، حال آنكه حرف واو در لفظ نبي پنهان » نبي«است و اساس لفظ 
 است. اين واو پنهان، كنايه از مستوري اصل ولايت است. اين سخن من نيست؛ بلكه تصريح قرآن است.)

در نفوس مي داند.(آملي،  را باطن نبوت يعني همان تصرف» ولايت«سيد حيدر آملي از اعاظم شيعه        
) بر اين اساس، حقايق صرفاً از طريق ولايت به دست مي آيد و هر چه ولايت قويتر باشد، 395: 1367

 معرفت نيز ژرف تر است.

با توجه به احتمال تعلق خاطر ملاپريشان به حروفيه و تبليغ مباني فكري آن فرقه كه در هنگام حيات       
) محتمل است وي هم بر 13/628: 1383بخشان، لرستان رواج داشته (ر. ك. روحاو به گستردگي در  
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و پنهان بودن حرف واو » نبوت«اساس سنّت مألوف حروفيه در ابيات مذكور به تبيين اجزا و حروف 
 در نبوت پرداخته باشد.  » ولايت«

 يعنى. است رسول و نبى فوق ولى، .است رسالت از اعم نبوت و نبوت از اعم از منظر ابن عربي، ولايت      
 ولايت بى رسولى و نبى هيچ يعنى. است رسالت و نبوت فوق رتبه حسب به است رسول و نبى در كه ولايتى

 ) 347: 1378(حسن زاده آملي، .نرسد رسالت و نبوت به

در ابيات مذكور ملاپريشان نيز همانند بسياري از عرفاي سلف، نبوت را ظاهر يعني جسم و ولايت را         
الدين، انسان كامل يعني ولي خدا را حقيقت يگانه و كه محيباطن يعني روحِ نبوت تلقي كرده است. همچنان

حيدر آملي عارف شيعي مسلك  ) سيد3/187تا: نفس ناطقه عالم دانسته است. (ر.ك. ابن عربي، بي
ي نبوت و ولايت و مسدود شدن نبوت و انقطاع ناپذيري ولايت طبرستاني قرن هشتم هجري در بيان رابطه

 ظاهرها النبوة لانّ النبوة، باطن الا الحقيقة في ليست و بالحق، الخلق في التصرف هي فالولاية«گويد: مي
 بعد نبى لا إذ الأنباء، حيث من مختومة النبوة و .عليها الاحكام ءبإجرا النفوس في التصرف باطنها و الأنباء

(آملي، » .مسدود النبوة باب و مفتوح، الولاية فباب التصرّف . . . و الولاية حيث من دائمة) هي و( محمد(ص)
) چون خداوند باب نبوت و رسالت را بسته است، در عوض باب معرفت دين و وحي را از مجراي 179: 1367

 وجودي ولايت بر روي خلق باز گذاشته است.

 اَوليــن حرف وِلاَيت واون 
 

 اََو هم ملفُوظش وسه حرف دادن 
 

 اَوســــط الفْــــَش ژَ اُلـُـوهيت 
 

ـرد ژَ بـــــلوهيت   مــنِكْر انـــكـار كـ
 

» ولايت«(اولين حرف ولايت (واو) است. اين واژه نيز از سه حرف (و ، ل ، ي) تشكيل شده است. در واژه ي  
ي الف از الوهيت گرفته شده است، اما منكران از سر جهل و ناداني، وساطت و شفاعت اوليا را حرف ميانه

 قبول ندارند.)

 ديوان ملا پريشاني شناسانهجايگاه اهل بيت(ع) در مراتب انسان -4/5

) از ام سلمه همسر 13: 1386روايات بسياري مصداق اهل بيت را مشخص كرده است. (ر.ك. بابايي،       
 ليذْهب اللَّه يريد إِنَّما«ي شريفه: رسول االله(ص) نقل شده است كه نبي مكرم اسلام(ص) هنگام نزول آيه

ُنكْمع سلَ الرِّجأَه تيالْب طَ ويُركَمپوششي را بر روي علي، فاطمه، حسن و حسين 33(احزاب/». تطَهْيرا ه (
اي ديگر از روايات ) پاره14: 1386افكندند و فرمودند: پروردگارا اينان اهل بيت من هستند. (ر.ك. بابايي، 

دارند. ن مياي هم اهل بيت را همان چهارده معصوم بياكند و پارهعدد اهل بيت را دوازده نفر معرفي مي
 ) 22(همان، 
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گويد علي(ع) در برابر رسول االله(ص) نشسته بود و حسنين در راست و چپ او و فاطمه پشت ام سلمه مي    
الحارثي از  بكر ) أبو335: 1410بن ابراهيم،  فرات». (دمي و لحَمي من بيتي أهل«سرش بود كه اشاره كرد: 

 في: خمسةٍ في نُزلَِت«تطهير چنين خبر داده است:  تعبير اهل البيت در آيهي در باره سعيد أبي و او هم . . .
 )369: 1411(الواحدي، » .أجمعينَ عليهمِ اللَّه رضوانُ الحسينِ و الحسنِ، و فاطمةَ، و عليٍ، و النَّبيِ(ص)

  گويد: اصلمصداق اهل بيت(ع) ميي در باره» الإسلام بني عليَ خمَسٍ . . . با توجه به روايت: عربي ابن     
 و حسين و حسن فاطمه، علي، محمد، نفرند پنج كه است السلام عليهم بيت هاي دين، اهلپنجم ز پايه

نمايد كه مي اضافه پس …است پيامبر نزديكان مودت و ياران محبت و شريعت اركان پاداشتن بر دين اركان
است.  زدوده آنان از را ناپاكي خداوند كه شخصيتند و پنج پيامبر بيت اهل »االله يريد انَّما«مراد از 

وي حسين.  و حسن و فاطمه و علي من يعني شده است، نازل بيت اهل يدرباره آيه اين فرمود: پيامبر(ص)
 و داندمي بخشيده را شود صادر ايشان از آنچه جميع و داند منزه مي و پاك را بيت اهل تطهير، يآيه بيان در
فرمايد: اي شيطان اينان  ) مي15(حجر/» عبادي«با اشاره به تعبير  العالم البيت اقطاب اهل مطلب ذيل در

اند  و تو را بر آنها تسلط نيست، لذا آنان اقطاب اتم و اكمل اين مقام هستند. (ر.ك. ابن بندگان خاص من
 و طالب ابي بن علي اليه الناس اقرب«نويسد:  علي (ع) مي و مرتبت ) وي در بيان منزلت2/232تا: عربي، بي

لاَ فَتي إلاَّ علي لاَ «با نقل روايت:  ديگر جاي ) وي در2/150(همان، » اجمعين. سرّ الانبياء و العارفين امام
 . اشار دارد اميرالمؤمنين ولايت و به وصايت» سيف إلاَّ ذوالفقار

پريشان  ملاي فيض خداوند هستند. هاها و واسطهي كمالات و خوبيبدون ترديد، اهل بيت(ع) باب همه     
اهل بيت پيامبر(ص) را ستوده و درجاي جاي ديوانش بر ولايت  مذهبي است كهي جعفري عارف شيع

اينك به بيان ولايت اهل بيت(ع) از ديدگاه  )13/628: 1383بخشان، علي(ع) تأكيدكرده است. (ر. ك. روح
 پردازيم: ملا پريشان مي

 بشَرخلَق كرد خُدايِ عاَلمسه نُوع 
 

 ناَس و شبه ناَس و نَسنَاسي افهْم 
 

 ناَس چارده معصوم ، شبه نَاس بِزاَن
 

ـان  ـار و سلْمـ ـوذَر ، عمـ ـقْداد و بـ  مـ
 

 مابقي مخْلــُوقِ مطْلـَـق نَسنَــاسن
 

ـدانيت خُـــدا نَشنَـــاسن ژَ   وحـ
 

 هركس كه تحصيل معرفت كرْدن
 

ـي فَردن ةبـِـوقـــد ژَ جنْبـِـ   نَسنــاَسـ
 

ن اوحيانسانهاي و  هاكامل، شبه انسان هايانسان آفريد: انسانگونه خداوندجهان آفرين سه درياب كه (   
ساير  .باشندمي . ناس همان چهارده معصوم (ع) و شبه ناس هم مقداد و ابوذر، عمار و سلمان فارسيصفت

اند؛ زيرا معرفت به وحدانيت خداوند ندارند. هركس كه معرفت حق را آموخته آفريدگان به طور مطلق حيوان
 )ي حيواني رهايي يافته است.از جنبه به ميزان معرفتش،باشد، 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

13 
 

ايت مردي كه در حكاست. مولوي مولانا رسد مراتب انساني مورد نظر ملاپريشان شبيه ديدگاه به نظر مي     
-بي ييعني كاملان كه ارتباط» ناس«تعبير از رسيد، ريخت و به آب نمياز سر جوز بن جوز در جوي آب مي

 گويد:وي مي يعني خامان و نامحرمان بهره گرفته است.» نسناس«چون خداوند دارند، در برابر 

ف بـي قيــاس   اتصّـالـي بـي تـَكَيـ
 

 نــاس هست رب الْناس را بـا جـانِ    
 

 ليك گفتم ناس من نسـناس نــي  
 

 ناس غيـرِ جـانِ جـانِ اشـناس نـي     
 

 ناس مردم بـاشـد و كــو مردمــي  
 

ردم نــديـدستي دمــي   رِ مـ  تـو سـ
 

 : )1362(مولوي،   
 ) حديثي24/96به نقل از بحار الأنوار (» نسناس«و » ناس«ي استاد شهيدي در شرح تعبير مولانا درباره     

اشـباه نـاس و    ،نـاس « يدربـاره او  از  آمـد و  (ع)منـان ؤمكند كه مردي نزد اميررا از امام حسين(ع) نقل مي
ناس ماييم زيـرا خـدا در قـرآن    «واگذارد و او گفت:  علي (ع) پاسخ او را به حسين (ع)پرسش كرد.  »نسناس
و اشباه ناس شيعيان مـا   با مردم كوچ كرد ) و رسول االله199ثم أفيضوا من حيثُ أفَاض النّاس. (بقره/فرمود: 

ي (ابـراهيم/      چنانكه ابراهيم(ع) گفت:  و دوستان مايند و آنان از مايند ه منِّـ ه فَإنَّـ ي فَإنَّـ ن تَبعنـ ا  36فمَـ ) و امـ
بِيلاً.       اندين مردمنسناس بيشتر م أضـَلُّ سـ ل هـ امِ بـ م إلاّ كَالأنعـ  :1376 (شـهيدي،  )44فرقـان/ ( »كه: إن هـ

8/117  ( 

:  كـه فرمـود:  هـا  ي مراتـب انسـان  در بـاره بندي اميرمؤمنـان(ع)  دستهه ملا پريشان بشايان ذكر است كه    
»ةٌثلاث الناسفعالم : ربو متعلِّ اني ،م لَعةِجاالنَّ بيلِي س و همج رعاع يميلـونَ  نـاعقٍ  كلِّ أتباع  ريـحٍ  كـلِّ  مـع.« 

الأسـرار و   صـاحب جـامع  افكار  ازمحتمل است كه ه در اين راستا چگر .تر استبسيار نزديك  )147(حكمت/
 النـاس « :گويدمي (ع)شيعه ائمهبيان مراتب انساني در حيدر آملي پذيرفته باشد. جدي ر يثتأ منبع الأنوار نيز

 (آملـي،  .»غثـاء  النـاس  سـائر  و المتعلمّـون،  شـيعتنا  و العلماء، فنحن. غثاء و متعلمّ و عالم: ثلاثة على يعدون
1368 :38( 

  (ع)چهارده معصوم تأويل گرايي ملا پريشان در رابطه با  -4/6

و راستين ت صوفيان پريشان به تبعيت از سنّملاتأويل به معناي رجوع و برگرداندن ظاهر كلام است.    
گرايانه تأويلرش خويش بر اصل اساسي توحيد تأكيد نموده و بلافاصله با نگ انعارفان متقدم و هم عصر

 دهد. ي حمد را به تعداد معصومين عليهم السلام پيوند ميي سورهنازل شدن هفت آيه خاص خويش دوبار

ه هات ژَ آسمان ـرتَبـ  حمـد دو مـ
 

 يكتَْــايِي مخْتَصِ ذاَت حق بِزان 
 

ـي و معنــاش دوانَْ  سبـــع مثـــاَنـ
 

 حمد چارده تَــن زانَسبــع الْمثـاني  
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ي يكتايي خداوند بدان . مفهوم ي حمد دو بار بر پيامبر(ص) نازل شد، اين امر را نشانهي مباركه(سوره      
ي حمد را سبع المثاني يعني دو بار نازل شدن فاتحه الكتاب است. شما نيز معناي سبع المثاني يعني سوره

 يد.)ستايش چهارده معصوم(ع) تلقي نماي

».  الْعظيم الْقُرْآنَ و  المْثاني منَ سبعاً آتَيناك لَقدَ و«ي شريفه: صاحب كشف الأسرار در تفسير آيه       
 هر و نمازى هر در زيرا اند،خوانده مثانى سبع را فاتحه ) بر آن است كه بنا به قول مشهور سوره87(حجر/
گردند. همچنين به سبب نازل شدن آن در اوايل نزول قرآن در مكه و نزول ديگر بار  باز وى بخواندن ركعتى

) مرحوم علامه نيز با استناد به 5/337: 1371مدينه سبع المثاني خوانده شده است. (ميبدي،  آن در 
: 1374 روايات نبوي و ائمه (ع) قول اول يعني فاتحه الكتاب بودن را پذيرفته است. (ر.ك. طباطبايي،

12/281( 

ند. در اين ميان اهدكر قاطلافاتحه الكتاب  سبع المثاني را برشايان ذكر است كه اغلب تفاسير         
از تفاسير روايي شيعي متعلق به قرن  كه تفسير فرات كوفي يبه گونهرا » سبع المثاني«پريشان لرستاني ملا

 أبا سألت قالَ: «گويداين مفسر مي. استبر وجود امامان معصوم (ع) حمل كرده  است،چهارم هجري قمري 
 لَقَد و يه ماإنَّ اتنزيله كذاه ليس قال الْعظيم الْقُرْآنَ و المْثاني منَ سبعاً آتَيناك لَقدَ و االلهِ قولِ نع (ع)جعفرٍ

ناكعاً آتَيبنَ سي مثانْنحنُ الم الْقُرْآنَ و الولد ولد مه يمظ1410 بن ابراهيم، (فرات .طالب أبي بن علي الْع :
233( 

ك روف هردوان يـ  چارده معصـومن بـِي رِيـب و بـِي شـَك  بيِسـت و هشـت حـ
 

(بيست وهشت حرف الفبا وچهارده معصوم را يكي درك كن بدون اين كه شك و ترديدي در معني آنها   
 داشته باشي.) 

بر دانايان عشق به اسرار حق پوشيده نيست كه هرلفظ و رقمي از حروف بيست وهشت گانه الفبا باطني       
آن هم به اندازه استعداد عارف درك  از معني عرفاني وديني دارند، هرچندشكل آنها ساده است و مفرد كه

مي گردد، در صورتي كه معني آن در لوح نگاشته شده است . ويا اين كه ازكيفيت تموج دراجزاي هوايي به 
واسطه نفس ظاهر ومحل خروج همين حروف حلق كه منشاء معني باطن است ، هرگاه كه نفس انسان ممتد 

 )                35-33: 1390، سليماني (ر.ك. دد درمعني دگرگوني ايجادمي شود.ومنبسط گر

 از منظر ملاپريشان آل ياسين(ع)ولايت ابعاد  -4/7

هاي بدون ترديد مصداق بارز ولايت مطلقه يعني مقام وصايت و خلافت بعد از رسول مكرم(ص) از جنبه      
است. چنانكه امام خميني (ره) شناسي و باطني از ديدگاه مكتب شيعه، علي مرتضي(ع) مختلف تاريخي، دين
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ها هاي آسماني كرانهداند كه در همهنيز امانت الهي را عبارت از ظل االله مطلق يا خلافت و ولايت باطني مي
) لذا ولي مطلق عين االله و عين العالم است؛ زيرا حق تعالي با 118: 1360و زمين نفوذ دارد. (الخميني، 
چنانكه گفته شده  )381: 1368آورد. (ر.ك. آملي، د و بر هستي رحم مينگرانسان كامل به عالم هستي مي

دگاه شيعه، تعبير معمول امامت . لذا ولايت از دياستناديده انگاشتن ولايت و امامت  ،بزرگترين حجاب قلب
 ملاپريشان ولايت اهل بيت را از سه جنبه مورد بحث و امعان نظر قرار داد است: است و

-ي انبيا از آن خبر دادهاي وحياني است كه همهولايت پديدهبدين معنا كه  ازلي ولايت:ي جنبهالف)     

ي بر وجود همهرا در صورت نور  (ع)وجود معنوي و لاتعين اهل بيتاند. لذا ملا در بيت زير  فضل و تقدم 
   دارد.مي بيانانبيا 

 علي ژَ ازل اوساي جِبريلن
 

 دليلَنقَد صيرنَي عبداً  
 

 صد وبيست و بيست و چهار هزار پيغمبر
 

 ارَاي ولايت گشت دادن خَور 
 

و ي تاريخي اين بعد از بحث امامت از ديدگاه شيعه جنبه تاريخي ولايت: -ي سياسيجنبهب)      

معرفي از سوي خداوند، براي تصدي اين منصب » غدير خُم«در علي(ع) را اعتقادي دارد؛ زيرا رسول االله 
 كرده است.

 وخُم غدير أحسن البشر
 

 ردش و منبرجهاز شتر ك 
 

 دست علي گرت واتش برملا
 

 من كنُت مولاه فهَذا المولا 
 

بر جهـان و انسـان و   انساني داراي نفوذ غيبي بايد از ديدگاه شيعه در هر عصري  :ولايت ي باطنيجنبه ج)

ي فيض حـق و  اين انسان حجت خدا بر خلق، واسطهبه زعم ملاپريشان د. شته باشوجود دا موجودات هستي
 ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب است و داراي نوعي تسلط تكويني بر جهان و انسان است.  

 چي يك قطعه موم ماسواش و دس
 

 هر شيء تصرفش هس واَو جز  
 

 .)عالم هستي در تصرف ولي مطلق خداستي اركان به جز ساحت باري تعالي، ماسوي االله يعني همه(     

 شأن و اتحاد وجودي آل ياسين(ع) از منظر ملاپريشان -4/8     

ام سوره مبارك صافات است كه فقط يك بار در قرآن مجيد به ي يكصد وسيياسين برگرفته از آيهآل       
سلَام علىَ إِلْ «ي شريفه: آيهكار رفته است. از حضرت علي (ع) با اسنادش نقل شده است كه فرمودند: در 

 معانى كتاب در )2/183 :1370، . رفيعي(ر.ك د(ص) و ما آل ياسين هستيم.مراد از ياسين، محم» ياسينَ
آيه:  باره در كه كرده روايت) ع( على از بزرگوارش پدران از پدرش از) ع( صادق امام از قادح از خود سند به
»سلام آلِ لىع 1374 هستيم. (طباطبايي، ما يس آل و. است) ص( خدا رسول »يس« :فرمود »سي: 
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 »يس آل« صورت به را آيه ما كه است صحيح مبنا اين بر روايت دو به زعم علامه اين ) البته17/241
 پردازيم:ي آل ياسين ميبخوانيم. بر اين اساس به بيان تعبير ملا پريشان درباره

 ياسيـندس و دامــان ولايِ آل 
 

 تا ژَ فــيضِ شـَـان نفَْست بنِـَــاسيـن 
 

ـدرِ فـُـرُوغـَـن  ماه چهـارده بـ
 

ـلـُوغـَن  ـارده ســـنِ بـ ــال چهـ  سـ
 

ه اللّه اب جواد طـَه وجـ  وهـ
 

ي متَّصفـَن و صفَـات   اللّه كـ
 

بايد دست دامان ولايت چهارده معصوم (ع) بزنيد تا از فيض وجود و در پرتو نور وجودشان خودت را (       
بدين سبب ماه در شب چهاردهم كامل و پرفروغ است. همچنانكه سن چهارده سالگي هم سن بلوغ بشناسي. 

زيرا متصف به  و وجوب تكليف است. بخشنده و كريم و بزرگوار مشتاق حق و هادي خلق چهارده معصومند،
 اند. (اوصاف خدايي ستوده شده است جز چهارده معصوم عليه السلام). اوصاف الهي

عنـي وم كـِي وه يـارد ـورت چـ  صـ
 

قّ زانـَـا  ـرهــانم اَعـداد طـَه حـ  بـ
 

ـو ي،  عشَــر علي هـ  وجه اللّه علـ
 

ــهكـــُلُّ شَئـــي هــالــك إلاّ    وجهـ
 

 يد اللّه گُواه، وجه اللّه شاَهد
 

د  ـدد، مخَــاطَب واحـ  چــارده و عـ
 

يكي  برهان من در دليل و .هستنداز يك نور واحد ، اما در باطن اندتندر ظاهر چهارده معصومان(ع) (       
علي وجه خداست، علي يك دهم نور  .اين را خدا مي داند وطه بيان شده است  هسوره مبارك بودن آنان در

خداست ، هر چيزي از بين رونده و نابود شونده است  به  جز ذات حق. يد االله يعني خداوند گواه است كه 
اند، اگر يكي از معصومين(ع) را چهارده  معصوم در شمارش و عدد چهارده است؛ اما چون در  باطن واحد

 اي.) ويي همه آنان  را مورد خطاب قرار دادهمخاطب قرار دهي گ

 (ص) اسلام پيامبر براى خاص اسم صورت به تدريجا زمان، گذشت اثر بر »يس« مانند »طه« يكلمه     
 يا« ندبه به دعاى در ع مهدى حضرت از گويند، مى »طه آل« نيز را (ص) پيامبر آل كه آنجا تا است. درآمده

بنا بر تعبير امام صادق(ع) كه فرمودند:  )13/158: 1374،ر.ك. مكارم شيرازي( .است شده تعبير »طه بنَ
در كتاب نص النصوص ) وجه االله امامان معصوم(ع) هستند. 24/192: 1403(المجلسي، ». نحنُ وجه االلهِ«

 أنا. االله يد أنا. االله جنب أنَا. االلهِ وجه أنَا« فرمايد:اميرمؤمنان علي(ع) مي »الافتخارية« اي موسوم بهدر خطبه
» .الصادق البرهان أنا. الناطق القرآن أنا. المبين الكتاب أنا. المحفوظ اللوح أنا. الأعلى القلم أنا. االله خليفة

 )203: 1367(آملي، 

 ولايت نزد صوفيه  شناسي آسيبملاپريشان و -4/9

او دهد كه وي نشان مياشعار ي اين عارف پريشان احوال لك زبان آنكه هاي برجستهاز جمله ويژگي      
به رد صوفيه و نقد منكران ولايت و  ؛ بلكه در بسياري از مسائلتنها سالكي مقلد و مريدي صرف نبوده
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(ر.ك. ملاپريشان، . نيز پرداخته استاشعري  يخاشو برخي از م، بزرگاني مانند ملارجب برسي مجادله با
بر استدلال متقن در اثبات ولايت تأكيد ضمن اعرج، او در مباحثه با ملاي اشعري ) 57و  51-52 :1361

 گويد:كند و ميميي لقعصبيت قومي  ت را ناشي ازاصل ن ايامام علي (ع) انكار 

 بگذر ژ اغواي شوم شيطاني
 

 ژَ عصبيت ابوسفياني 
 

كاري و ادراك نادرست چند افراط يدر ابيات نبوت و ولايتدر بند دوم ديوان خود در بحث از اين ملاي لر     
(ع)منكران ولايت ائمهاين صوفياني پوستيني و گيرد. او بر آن است كه فه را به باد انتقاد ميبرخي از متصو 

اما چون درك عميق و  ؛نددهميتشخيص به خوبي و حتي غاصب و مظلوم را هم شناسند را ميعدد آنان 
 گويد:مي ي در اين خصوصوع ندارند دچار فساد در دين و افراط و تفريط شده اند. ژرفي از موضو

 بگــْذرَ ژَ ادراك متــــَصوِفـَــلْ
 

 و افـــراط كــــِردن پِي تَصــَرفـــُلْ 
 

 و كيشِ عوام اي قُوم عارفِن
 

ــــــارفِــــن   خـدا مـــزاني متَعـ
 

تفسير به رأي و اغراق  ،تمايلات خود سبب؛ زيرا به توجه نكني ولايت ادرك صوفي نمايان در باره به(      
آنان  تظاهرگردند، حال آنكه خداوند به ريا و الناس عارف محسوب مينمايان در نظر عوامكنند. اين صوفيمي

 آگاه است.) 

 نتيجه گيري -5

قرآن آيات  ،. با اين وصفستدر اين نوشتار دريافتيم كه خداوند حقيقت ولايت را به خود نسبت داده ا       
احاديث بسياري  و كنندتلقي مي ي ولايت او(ع) در طول ولايت خداوند و نشانهولايت پيامبر(ص) و ائمه

 متعين ساخته اند.  عبا و معصومين(ع) ي آلتعبير قرآني اهل بيت پيامبر(ص) را در خمسه

اولياء و امامان را مجاري فيوض الهي و مظاهر  ،معصومين(ع) با استناد به آيات و روايات عارفان مسلمان      
دانند. بر اين مبنا در نگاه شيعه و  عرفان، جهان هستي هرگز از وجود ولي مي اسماء و صفات حضرت حق

ي عارفاني است كه با شور و اشتياق ي متخلص به پريشان در زمرهحق خالي نخواهد بود. ملا ابوالقاسم لرستان
همه  رسالت و غايتدعوت اساسي را هدف  پردازد. او ولايتمي وصف ناپذيري به تبيين ولايت اهل بيت(ع)

وي با آنكه اين عارف لر قائل به اتحاد نوري ميان پيامبر خاتم(ص) و اهل بيت اوست. د. ندارپالهي مي يانبيا
اما در عين  است؛ هاي ازلي، باطني و معنوي پنداشتهيت آل ياسين(ع) را امري ذو مراتب و داراي جنبهولا

به منشأ قرآني و روايي  نامهي اشعار ملا در پريشانبا مطالعهد. رتاريخي نيز دا -حال بدان نگرشي سياسي
 .دهدمباحث تحذير مياز اي همگان را از ژرف نگري در پارهاو اگر چه برد توان پيافكار او مي

 بس كَر پريشان پريشان حرفي
 

 اي باده پر زور تو تنُك ظرفي 
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 پيشنهادات -6

لرستاني  در ديوان ملاپريشان عليهم السلام با توجه به بررسي تجلي و بازتاب ولايت اهل بيت      
 :شودات زير ارائه  ميپيشنهاد

 .درلر نيز مورد تفحص جدي قرار گيي ساير شاعران بومي اين مبحث درباره )1
 تأثير ادبيات كلاسيك بر ديوان ملاپريشان مورد تحقيق قرار گيرد. )2

 غرب كشور و لرستان مورد تحليل قرار گيرد.اصطلاحات رايج در منطقه  )3

 ود.نمشناسايي اعتقادات مذهبي شعراي بومي را بر اساس گفتارشان  )4

 منابع:

 .قرآن كريم.-

 ) شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم ابن عربي، سازمان تبليغات اسلامي.1372الدين(جلال آشتياني، -

 اول. فرهنگى، چاپ و علمى الأنوار، انتشارات منبع و الأسرار ) جامع1368آملى، حيدر، (-

 دوم. توس، چاپ النصوص، انتشارات نص كتاب من ) المقدمات1367همو، (-

شرح نهج البلاغه, تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، ) ق1385( عزالدين ابوحامد،ابن ابي الحديد، -
  داراحياءالتراث، چاپ دوم.

 ) من لايحضره الفقيه، تصحيح محمد الآخوندي، دارالكتب.1361ابن بابويه القمي، ابوجعفر محمد( -

  بيروت. صادر، المكية، دار تا) الفتوحات، (بيمحي الدينعربى،  ابن -

 ) تصحيح ابوالعلاء عفيفي، انتشارات الزهرا. 1370الحكم، ( همو، فصوص -

 لسان العرب ، بيروت، دار صادر. )1410(ابوالفضل جمال الدينابن منظور،  -

 .19) شيعه و اهل بيت پيامبر(ص) فصلنامه شيعه شناسي، سال پنجم، شماره 1386بابايي، علي اكبر، ( -

 ) شرح نهج البلاغه، دار احياء التراث العربي.1412م، (كمال الدين ابن ميثالبحراني،  -

) ديوان، تصحيح اسفنديار غضنفري امرائي، انتشارات كتابفروشي رشنو، چاپ 1361پريشان، ابوالقاسم، ( -
 اول.
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 ارشاد و فرهنگ وزارت الحكم، انتشارات فصوص شرح در الهمم ) ممد1378آملى، حسن، ( زاده حسن-
 اول. تهران، چاپ اسلامى،

 العربى، بيروت، چاپ سوم. التراث احياء ) مفاتيح الغيب، دار1420محمد فخرالدين، ( رازى، ابوعبداالله -

  .، چاپ اولدايره المعارف ، مركز نشر2) آل ياسين، دايره المعارف بزرگ اسلامي،ج1370رفيعي  علي، ( -

المعارف، چاپ دايرهنشر المعارف بزرگ اسلامي، مركز ) پريشان لُر، دايره1383بخشان، عبدالمحمد، (روح -
 اول.

  .، انتشارات علمي فرهنگي ، چاپ دوم(مرآت عشاق) ، اصطلاحات صوفيان 1388سليماني مرضيه،  -

 راز، تصحيح صمد موحد ، تهران، كتابخانه طهوري، چاپ اول. )گلشن1368شبستري، شيخ محمود، (-

 انتشارات علمي و فرهنگي.) شرح مثنوي شريف، 1376شهيدي، جعفر، (-

 محمد خواجوي، مؤسسه مطالعات فرهنگي. ترجمه شرح اصول كافي،) 1410(شيرازي، صدرالدين، ال-

 دفتر، سيدمحمدباقر موسوي همدانيترجمه ) ترجمه تفسير الميزان، 1374طباطبايي، محمدحسين، ( -
 .مپنجچاپ قم،  علميه حوزه مدرسين ى جامعه اسلامى انتشارات

 العربى. الكتاب الدين، محمد خوارزمي، دار علوم تا) ترجمه احياءغزالى، ابوحامد، (بي-

) شرح ديوان ملا پريشان، به كوشش اسعد غضنفري، انتشارات شاپور 1387غضنفري امرائي، اسفنديار (-
 خواست، چاپ اول. 

 و چاپ محمودى، سازمان كاظم محمد الكوفى، تحقيق فرات ) تفسير1410ابراهيم، ابوالقاسم، ( بن فرات-
 اسلامى، چاپ اول. ارشاد وزارت انتشارات

 ) سرّنهان، انتشارات نويسنده، اراك، چاپ دوم.1388(وندي، فتح الهي، علي و مسعود سپه-

 ) احاديث مثنوي، انتشارات اميركبير، چاپ سوم.1361فروزانفر. بديع الزمان. (-

 ) اصطلاحات الصوفيه، انتشارات بيدار.1370الرزاق، (القاشاني، عيد -

 اول. مولى، چاپ خواجوى، انتشارات محمد الإلهية، ترجمه النفحات ) ترجمه1375الدين، ( قونوي، صدر-

 ق) اصول كافي، دار الكتب الاسلاميه.1388كليني، محمد بن يعقوب، (-
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 ) بحار الانوار، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ دوم.1403محمدباقر، ( المجلسي،-

 الإسلامية، چاپ اول. الكتب نمونه، دار ) تفسير1374ناصر، ( شيرازى، مكارم-

) خلع نعلين در تفسير عارفان، فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناسي، سال 1390موحدي، محمدرضا، (-
 .23شماره  ،هفتم

 امام آثار نشر و تنظيم الولاية، مؤسسه و الخلافة إلى الهداية ) مصباح1376موسوي الخمينى، روح االله، (ال-

 تهران. خمينى،

 معنوي، تصحيح نيكلسن، انتشارات اميركبير، چاپ اول. ) مثنوي1362الدين محمد، ( مولوي بلخي، جلال-

  ، چاپ اول.انتشارات شاپورخواست ساله لرستان، دتاريخ پانص)، 1387( نصرت االله،، مير-

تهران،  اصغر حكمت، الابرار، تصحيح علي ةالاسرار و عد كشف) 1371( ابوالفضل رشيدالدين،الميبدي، -
 .، چاپ پنجمانتشارات اميركبير

 للنشر، چاپ اول. ركابى دار ة،الغيبي المفاتح و الإلهية ) الفواتح1999محمود، ( بن االله نعمت نخجوانى،-

 ) ترجمه سيد جعفر شهيدي، انتشارات انقلاب اسلامي.1368( البلاغه،نهج -

العلمية،  الكتب زغلول، دار بسيونى ، تحقيق كمالالقرآن نزول اسباب )1411( احمد، بن على الواحدى،-
 بيروت، چاپ اول.

 المحجوب، تصحيح ژوكوفسكي، انتشارات كتابخانه طهوري، چاپ ) كشف1371هجويري، ابوالحسن علي(-
 دوم.

  .نشر هما تهران، مولوي نامه (مولوي چه مي گويد)، )1374همايي، جلال الدين، (-
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